
فه و ازاتیامت
ّ
 یعیش یعرفان عمل یهامؤل

 ۲۷/۱۲/۱۳۹۹تاریخ تأیید:  ۱۶/۰۱/۱۳۹۹تاریخ دریافت: 
 *رودگر محمدجواد  ________________________________________________________ 

 دهیچک
 های آن از اهمیت و ضرورتتبیین امتیازات عرفان عملی شیعی از رهگذر مؤلفّه

عرفانی که . سلوکی برخوردار استخاصـی در حوزه معارف عرفانی و ساحتِ 
هاست و عارفِ در معارف شیعی دارای اصالت و کارآمدی جامع در همه عرصه

تزکیه  ،تعالی از راه تزکیه نفسشــیعی کســی اســت که به معرفتِ شــهودی حق
عقل و تضـحیه نفس مبتنی بر مدار امامت و ولایت دست یافته و جلوه جمال و 

بنابراین از امتیازات عارف شیعی این است که . دش ـ و تعالیتبارک –جلال حق 
در صـــراط  توحید حقیقی را از راه عبودیت بر محور شـــریعت حقه محمدیه

پرسش محوری نوشتار حاضر این . امامت و ولایت درک و دریافت خواهد کرد
در  ؟های سلوکی استمؤلفّه است که عرفان عملی شیعی دارای چه امتیازاتی در

ـــت  –از روش نقلیمقـالـه پیش رو  عقلی بـا رویکرد تحلیلی به این حقیقت دس
ـــیعیمی ـــل، یـابیم کـه عرفان ش ر که د» امامت و ولایت« عرفانِ مبتنی بر اص

 آنچه در نوشتار حاضر. خواهد بود، هاستحقیقت فصلِ ممیز آن از دیگر عرفان
ــخ پرســش یادشــده در قالب مؤلفّه، مورد تحقیق و تدقیق قرار گرفت هایی پاس

د و اعتدال و سیاست با استنا، عقلانیت، ولایت، شریعت، عبودیت، چون توحید
 .است) احادیث و ادعیه، آیات( اصطیاد از منابع وحیانی

ـــ عرفـان: يديـكلواژگـان  امـامت و ، یمحورتیـعبود ، ییگراد یـتوح، یعیش
                                                      

 Dr.mjr345@yahoo.com دانشیار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.* 
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 .یگرواستیو س یمدارعقل، ییگراتیولا 

 مقدمه

یعنی یکتایی و یگانگی در همه » خدا هیچ نبودنجز « عرفان در ســاحت نظری با گزاره
ی عارف جز خدا هیچ نیبجهانشــود و در بینش عرفـانی و هـا و حیثیـات تعریف میجنبـه

ی به شمار تعالحقها و تجلیات وجودی شعاع، هاوجود و موجودی نیسـت و غیر خدا سایه
اســت که از آن شــدنی وصــف» هیچ ندیدن جز خدا« روند و در ســاحت عملی با گزارهمی

 های عرفا چیزیهای عرفانی و کنشدر گرایش و کنندیم» وحدت شخصی وجود« تعبیر به
ارف اما ع، هست خدایی ریغبدین معنا که چنین نیست که ؛ غیر از خدا نیست که دیده شود

اوست که در ؛ بلکه در منطق عارف غیری نیست و هرچه هست اوست، بیندفقط خدا را می
کند تمامی مجالی و مظاهرش متجلی و ظاهر اسـت و عارف حقیقی تنها او را مشــاهده می

بنابراین عرفان یعنی ؛ شــودتعبیر می» وحدت شــهود« بههـای عرفانی از آن کـه در آموزه
می و در عرفان اسلا. الیقین رسیدنحق بالاتر بهمراتب  و در نیقیالنیعبه ، معرفت شهودی

که چنین معرفت » معرفةالله« یعنی همه عرفان و همه عرفان یعنی» معرفـةالله« اهـل بیتی
و  شدنیشـهودی به حق در اثر سلوک باطنی و طی مقامات معنوی و فتوحات غیبی حاصل

 ،که درواقع علم حصــولی اســت ادیبندانشی اســت و عرفان نظری یا عرفان ابیدســتقابل 
الله و اسمای حسنای ود و شـهود حقیقی وجهترجمان عرفان شـهودی و تعبیر حقیقت شـه

 .الهی است
 ییعالم عقل و مقصد نها ینفس از مبدأ عالم ماده به سو یحرکت باطن یسـلوك عرفان

ــت که و ینهانی و نهادی در جوهر آدم یبه بیان دیگر حرکت؛ د اســتیتوح را از عالم  یاس
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خروج ، حکمی ـــ حرکت در قرائت فلسفی و دهدیر میکثرت به عالم وحدت سـوق و سـ
 یسالك در سلوك عرفان. است یجیتدر ١ر و صیرییشـیء از قوه به فعل در گذر زمان یا سـ

 اندگذرد که عُرفا گاه از آن با عنوان منازل آخرت نام بردهیم یز متـدرجاً از منازل و مقاماتین
 درو تکامل و تدریج در سـاحت سلوک  )۳۷۳ص، ۱۳۸۶، یانیآشـت /۲۷ص، ۱۳۷۴، یفنار(

تکامل است و جز دین چیز ، سـرنوشـت انسان« مطهری شـهید به تعبیر اسـتاد. انددهیتن هم
) ٢٣ص، ١١ج، ١٣٨٢، مطهري(» آینده انسـان است، دیگری چنین قدرتی ندارد و لهذا دین

» یمیقلاحرکت او تکاملی و ملکوتی است نه سیری افقی و « آملی جوادیالله و به تعبیر آیت
ــ۹۸ص، ۱۴ج، ۱۳۷۹، جوادی آملی( و در زبان عرفانی به حرکت تدریجی اشتدادی که  )۹۹ـ

ز در نی طباطبایی علامه. اطلاق شده است» طریقت«، با صـیرورت و شـدن قابل بیان است
 :کندتصــار چنین اشــاره میاخهای ســاختاری این نوع حرکت بهبرخی آثار خود به مؤلّفه

ک و متفاوتحرکت جوهری نفس در سـیر اسـتکمالی« ه المراتب ناش حرکتی اسـت مشکِّ
ــاوی ــلمتواطی و متس ــتدادی و متفاض ــت اش ــابه و المراتب و حرکتی اس الدرجات نه متش

ت نهای. یابدزیرا موضوع آن در حدی از حدود تغییر می؛ الدرجات و نیز مرکّب استمتماثل
ــت اینکه ــوع نیس ــت، تغییر آن به معنای بطلان موض ــتکمال اس  »بلکه تغییرش به طریق اس

 :گویدمی جوادی آملی اللهآیت و )۱۰۵ص، ۱ج ،۱۳۸۳ ،ییطباطبا(
برای وصول به مقصد اصلی و عرفان ، داند نه در فهمیدنعارف که کمال را در رسـیدن می

داند و نام آن لازم و ضروری میعبور از یک سـلسله منازل و مراحل و مقامات را ، حقیقی
سیری عمودی است نه افقی ، سیر و سلوک عبد به سوی خدا. گذاردمی» سیر و سلوک« را

                                                      
و » رورتیصــ« ۀمقدم» ریســ«ســت. هتفاوت » ریمصــ«با » ریمســ« زیو ن» رورتیصــ«و » ریســ« انیم .١

 ).٢١٩، ص٦، ج، الف١٣٨٣، یآمل یاست (جواد ریس ۀجینت» رورتیص«
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یعنی ؛ عمودی در هندسه الهی است نه در هندسه طبیعی، در اینجا» عمودی« و منظور از
ــت نه بهراه» مکانت برتر« به ــه؛ رفتن»مکان برتر« یافتن اس ای طلب از این رو زاد و توش

خداوند از سـیر و سلوک به عنوان . کند تا به انسـان در سـیر به مکانت برتر کمک کندمی
ــعودی  ــفر ص ــوره مجادله میی یاد میو عمودیک س ُ الَّذِ ي: «فرمایدکند و در س َّɍنَ يرْفَعِ ا

، صــعودی کندکســی که ســیر  .)۱۱: مجادله» (نَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ يآمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِ 
که در سوره فاطر چنان؛ کندیاد می» رفع« شود و ذات اقدس اله از این سیر بهمی» مرتفِع«

» رْفَـعُهُ يلُ الصَّالِحُ بُ وَالْعَمَ يصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّ يهِ يإِلَ : «تعبیر شده است» صعود« از این سیر به
شـود که سـیر و سلوک لوم میمع» صـعود« و» رفع« بنابراین از این دو تعبیرِ  .)۱۰: فاطر(

ــتعمودی و مکانت ــیر به طرف مکان؛ خواهینه افقی و مکان، طلبی اس گرچه ، چون س
 حضرت ادریسباز افقی است نه عمودی و خدا از رفعت کسانی مانند ، مکان برتر باشد

ــت  ــفر را پش ــتهکه این س ــر گذاش که ) ۵۷: مریم» (اَ يمَکاناً عَلِ «: کندچنین یاد می، اندس
نه مکان صــوری و ظاهری و ذات اقدس خداوند در ، مکانت عالیه اســت، منظور از آن

جاتِ عُ الدَّرَ يرفَ» «کندوصـف خود نیز به عنوان کسی که دارای درجات رفیعه است یاد می
ــیر به طرف درجات رفیعه .»ذُوالعُرشِ  ــیر الی الله یعنی س  و مؤمنان از درجات بنابراین س

ــتری برخوردارند واز در، رفیعه و عالمان ــمت » کلمه طیب« جات برتر و بیش هم به آن س
با روح عارف ، کند و چون کلمه طیب که همان معرفت و عقیدت صائب استصعود می

 بازگشت صعود عرفان و عقیده صائب به صعود عارفِ معتقد است، گرددمعتقد عجین می
 .)۲۲۴ـ  ۲۲۳ص، ۱۱ج، ۱۳۷۹، جوادی آملی(

به بیان ؛ رسدگاه حقیقت میاسـت که سـالک به طریقت و آن از رهگذر شـریعت حقه
منازل طریقت و مقامات کند و شــریعت در همه دیگر راه حقیقـت از شــریعـت عبور می

ظاهر و باطن داشــته و دارای مراتب ، البته شــریعت. حقیقت حضــور بالفعل و فعال دارد
احسان و ایقان پوشش ، مانمختلف است تا مراتب وجودی سالک الی الله را در مقامات ای
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 :نویسندمی علامههمان طور که . دهد
ان ها فیالظواهر و التقشــف ف یة و الجمود علیالعمل بمجرد الاحکام الفقه یوالاقتصــار ف

لم و ... هیاة الانسانین و سـعادة الحیع و اماته لغرض الدیذلك ابطالاً لمصـالح التشـر یف
 اجساد الاحکام و یما بلغوا من الانحطاط و السقوط الا بالاقتصار عل یبلغ المسلمون الی

فْعَلْ يومَنْ « یمن قوله تعال یأتیذلك ما ســ یدل علیالاعراض عن روحها و باطن أمرها و 
 .)۲۳۵ص، ۲ج، ۱۳۸۳، طباطبایی» (ذلِكَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ 

، میاست و صراط مستقم یسـلوك منطبق بر صـراط مستق، یقیاز نظر علامه سـلوك حق
که در آن نه شرك و  یو عمل یعلم یدیتوح؛ ت خالص استید محض و عبودیصـراط توح

ت و قصور از یاست در باطن جوانح و نه معص ینه کفر؛ یاست و نه ضلال و گمراه یظلم
یافته با فنا و اســتهلاک و نفس کمال) ۳۰ص، ۱ج، همان( اســت در ظاهر جوارح یطاعت

فرســا به بقا و ثبات و ســکون و آرامش نهایی بعد از یک ســیر طاقت اللهخویش در وجـه
نَ يرِ الَّذِ وَبَشـِّ [اولیای خدا] با گام صدق خویش [« طباطبایی به تعبیر عرفانی علامه. رسـدمی

دْقٍ عِندَ ربَِّهِمْ  ــِ ــ ــیده)۲: یونس( آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صـــــ  "ســبحات وجه"اند که در ] بدان جا رس
 ]دُونَ وَجْهَهُ يرِ ي یعَشِ دْعُونَ ربََّـهُم باِلْغَدَاةِ وَالْ ينَ يوَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِ اند [متمکن گشته تعالیحق

 .)۲۰ص، ۲ج، ۱۴۱۲، ییطباطبا( ... اندو در روشــنی انوار ذات او مســتهلک و فانی شــده
ــیده» فنا« و» تمکین« [اینان] که به مقام ــمای رس ــفات و اس ــبحان نه اند جز ص خداوند س

چیزی از آنان و با آنان و غیر ، ها پاره شدهپس حجاب. ماند و نه رسمیاسـمی برای آنها می
ــ  ۱۰۲ص، همان» (ماندخداوند صاحب جلال و اکرام بر جا نمی» وجه« جز، آنان  )۱۰۳ـ

قَىٰ يوَ  هَا فاَنٍ *يكُلُّ مَنْ عَلَ « و حقیقت آیات -۲۶: الرحمن» (وَالإِْكْرَامِ  الْجَلاَلِ  ذُو ربَِّكَ  وَجْهُ  بـْ
رِقُ وَالْمَغْرِبُ * « و )۲۷ عٌ  للَّهَ ا إِنَّ *  اللَّهِ  وَجْهُ  فَـثَمَّ  تُـوَلُّوا نَمَايفأََ وَللَِّهِ الْمَشــْ  )۱۱۵: بقره» (مٌ يعَلِ  وَاســِ
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ناگفته نماند حقایقی از این قبیل برای کسانی حادث . برای سـالک شاهد آشکار خواهد شد
که شاهدان  ... اندو حاصل خواهد شد که مراحل سفر به سوی خدا را سلوک کرده و پیموده

 اند که در تمام مراحل آنتعالی مراحل سفر را به چهار مرحله تقسیم کردهسـالک کوی حق
ــفر از خلق به حق و از کثرت ، اول: حضــور دارد» حق« ــیر از حق به ، دوم؛ به وحدتس س

سفر ، سوم؛ حق و سـفر در دریای وحدت و شـهود اسما و اوصافِ همان واحد یگانه و یکتا
سـیر از خلق به خلق با صحابت ، چهارم؛ از حقّ به خلق و از وحدت به کثرت آثار و افعال

وم و ســحقّ و ســفر از کثیر به کثیر در صــحبت واحد یگانه که به اســفار اربعه عرفانی مو
 مراحل نیا از كی هر: فرماینددر این زمینه می جوادی آملی اللهآیت. اندموصــوف گشــته

 و خلق یسو به خلق از تنها سـفرش که یکسـ اما؛ اسـت نیعج حق با یاگونه به چهارگانه
 اردهایلیم و دیمایبپ را یطولان راه هرچند، نباشــد آن در حق از ینام چیه و باشــد خلق در
 ییافض علم و یشناسهانیک فنّ ، یسـپهر صـنعتِ  هیسـا در و بگذارد سـر پشـت را لومتریک

 که تمعرف ارباب منظر از هنوز، کند ســفر اریســ ای ثابت ســتاره نیدورتر به نیزم از بتواند
ببه را آن و افتهی را یانسـان تیهو ؛ ودشیم شمرده واقف و راکد، جامد، اندکرده نییتب یخو

. داشتندیم محسوب اسفار مراحل از یکی هم را آن وگرنه؛ اسـت نکرده حرکت اصـلاً  رایز
 سفر یسرگشتگ نه که یحال در؛ برگشته ای، اندسرگشته ای انکار اهل که اسـت آن کار نیا راز

 .)۱۰۱ص، ۳ج، ۱۳۸۳، یآمل یجواد(ر.ک:  سلوك یبرگشتگ نه و است
شود و فهم خاصی محقق می عرفان عملی و سـلوک در یک مکانیزم سـلوکی و عرفانی

ــلوک ــد یا ( ســازوکار ســلوک عرفانی در جذبه و س اعم از اینکه جذبه مقدم بر ســلوک باش
ــلوک مقدم بر جذبه ــلوک و بایدها و نبایدهای هر ) س ــیار مهم و فهم مراحل و مراتب س بس

ها یابد که چه مراحلی را با چه روش و بایستگیداند و میزیرا سالک می؛ تر استکدام مهم
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لذا معرفت به چگونگی و چرایی ســلوک برای ســالک الی ؛ هایی باید طی کندو نبایســتگی
یکی از « مطهری به تعبیر اســتاد شــهید. ای خواهد داشــتالله نقش زیرســاختی و ســازنده

طلاح اصنوعی اخلاق به، شناسی بسیار عالی و لطیفمسـائل بسیار ظریف و یک نوع روان
ــت که عر ــیر و ســلوک« فا این نوع اخلاق را به نامامروز دینامیک اس اند و این ذکر کرده» س

ــت ــت که خیلی باارزش اس ــرفت کار قلب و دل را به  ... همان مکانیزمی اس مکانیزم پیش
ســپس در فرق اخلاق  .)۳۸۹ص، ۱۳۷۴، مطهری» (اندبیان کرده» منازل و مراحل« عنوان

اند تو عرفا گفته« رساند کهاینجا میفلسـفی با اخلاق سلوکی ـــ عرفان و عرفان بحث را به 
داری [مســیری را] منزل بعد از منزل طی ، مانند یک نهال در حال حرکت و تحوّل هســتی

باید از منزل اول شروع کنی و ده منزل ، خواهی مراحل انسانیت را طی کنیاگر می؛ کنیمی
ــت) بیداری و آگاهی» (یقظه« مثلاً اولین منزل تو ... را طی کنی » توبه« منزل دوم تو ؛اس

 همین. است» محاسبه« و منزل پنجم» تفکر« منزل چهارم؛ است» انابه« منزل سوم؛ اسـت
و  ..». برندمی، کنند و انســان را تا آنجایی که خودشــان معتقدندطور منزل به منزل بیان می

این البته من خودم جداً ؛ من به اســاس این مطلب کاری ندارم: «فرمـاینـددر پـاورقی می
 .)همان» (خواهم این مسئله را طرح کنمولی اینجا نمی، مطلب را قبول دارم

فه امتیازات و
ّ
 های عرفان عملی شیعیمؤل

کـه از جامعیت و کمال و در عین حال حلاوت و حرارت خاصــی اهـل بیتی ســلوک 
، ها و اعتکاف معنادارهای زندگی همراه با خلوتدر متن واقعیات و چالش، برخوردار است

» الی الله: «چنین سیر و سلوکی که در دو مرحله کلان. است ریپذتحققدار و سازنده هدف
سیر در حق به حق یا سیر در اسمای » (فی الله« و) سیر از خلق به حق یا کثرت به وحدت(
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ها یا مختصاتی است که درحقیقت دارای ویژگی، گرددمتجلی می) نامتناهی خدای سبحان
متکی و ماهیتش به آنها متقوم  هابدانزیرا هویت واقعی سلوک ؛ شهودندمقوّمات سلوک تا 

ین قابل تحلیل و تبی» بقا و مانایی« و» حدوث و پیدایی« اســت و این وابســتگی در دو مقام
د که ایم تا روشن شوها اشاراتی داشتهاست که ما در نوشتار حاضر به برخی امتیازها و مؤلّفه

یی از هر کدام امکان شـدن شـهودی و سـلوک صاعدانه و صیرورت بدون دارایی آنها و دانا
گاهی و گواهی نسبت به آنها عامل رهایی از گرفتارشدن در دام  هایمتعالی وجود ندارد که آ

 .کنیمترین آنها اشاره میگسترده شیادان طریق سلوک است و ما به برخی از مهم

 توحیدگرایی

یت عرفان ناب اسـلامی بر گفتمان توحید اس توار است و اساساً شناسنامه وجودی و هو
به این معنا که عرفان خداگرایانه در همه سطوح و ساحات بوده و . توحید اسـت، اصـلی آن

اهل بیتی  -در عرفان قرآنی. برای خدا و به یاری خداســت، به ســوی خدا، همه چیز از خدا
قیقی و معبود چه اینکه محبوب ح؛ فقط خداســت، مطلوب بالذات و مقصــود بالاصــاله

 .راستین فقط خداست
 صــفاتی و ذاتی، در مقام فنای فعلی، صــفاتی و ذاتی، توحیـد افعالی، در این عرفـان

؛ اش در ارتباط با خداســتلذا ســالک الی الله همه شــئون وجودی؛ پذیر خواهد بودتحقق
مَ ربَِّكَ وَتَـبـَتَّلْ إِلَ : «که در قرآن کریم آمده اسـتچنان  وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرِقِ  بُّ رَّ  *لاً يهِ تَـبْتِ يوَاذكُْرِ اسـْ

 كُلُّ   هُوَ  إِلاَّ  إِلاَه لاَ  *وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ « و )٩ــــ  ٨: مزمل» (لاً يوكَِ  فاَتَّخِذْهُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَٰهَ  لاَ 

ــَ  ــ ــ ــ خدا را ، از خدا یا مقوله اخلاص در بندگی و تنها .)٨٨: قصــص» (وَجْهَهُ  إِلاَّ  لِكٌ هاءٍ یشـــ
توحید ( است و مقام مخلص اللباب یا مغزای سـلوک در مکتب اهل بیت خواسـتن لب
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ــــ فعلی ــــ توحید ذاتی( و مخلَص) فنای فعلی ـ هُمُ « که در آیه) فنای ذاتی ـ  إِلاَّ عِبادکََ مِنـْ

ق دلان یا موحدان صادالله و صاحبهای اهلها و نشانینشان و... )٨٣ :ص» (نيالْمُخْلَصـ
گرفتاری  ـ سبحانه ـــ های بدون خدا و سلوک منهای حقعرفان. وجو کردتوان جسترا می

ــی می ــانی و ابلیس ــان در تاریکی« آورد ونفس نی یع؛ بینیدمی» روشــنایی« خود را در» انس
. پنـدارد و این از تســویلات شــیطان و تزیین نفس وارونه آدمی اســتظلمـت را نور می

ت ســلوک یغا یو وجود یصــمد، ید شــهودیو توح یدیتوحاعم از معرفت » دیـتوح«
ــت و به تعب یعرفان ــر یاس ــد و توحیکیگفتن و یکید یتوح« یمحقق طوس د به یکردن باش
ــد در ا یمعنا ــرط باش ــد یمان و به معنایاول ش ــی» (دوم کمال معرفت باش ، ١٣٦١، طوس
 .)١٥٦ص

 ش واحـد ســوختنیرا پ  ــد خـدا افـروخــتنیست توحیچـ
 همچون شب خود را بسوز یهست چو روز یکه بفروز  یخواه یهمگر 

 میــا اندر گـدازیهمچو مسّ در ک نواز یات در هست آن هستیهست
 )٣٠١٦ـ  ٣٠١٤بیت ، مولوی (

ــلاممیامبر عظیو پ ــأن اس ــارات، معروف یاز دعاها یکیدر  الش ق به یق و دقیعم یاش
رِضاکَ أعُوذُ بِعَفوکَِ مِن عِقابِک وَإعُوذُ بِ  یاللّهُمَّ إنّ : «نموده و فرمودند» دیتوح« گانۀمراتب سـه

خَطِکَ  ــَ ــ ــ ـــ بخش اول اشــاره به  .)٤٦٩ص، ٢ج، ١٤٠١، ینیکل(» أعُوذُ بِکَ مِنکَ  و... مِن ســ
ر یباســت و به تع» ید ذاتیتوح« و فراز ســوم به ید وصــفیفقره دوم به توح، ید فعلیـتوح

و موحد سوم » نیع« موحد دوم را صاحب، عقلموحد اول را صاحب « عرفا یدر آملیدحیس
، یآمل( جامع آنها و فائق بر آنهاست یاند که سوماصطلاح نموده» نیعقل و ع« را صـاحب

ند که از وحدت شهود به یآشـنا» دیاسـرار توح« به یالبته کسـان .)٨١ و ٧٠صـص، ١٣٨٢
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نشــده و دائماً در  یآنان که متوقف بر مواقف و منازل ســلوک؛ ندینما یر میوحدت وجود ســ
خ یشــر یبه تعب. باشــند یبیو فتوحات غ یمقامات روحان یط، یمعنو یهاحال مجاهدت

 :یشبستر
 او واقـف نشـد انـدر مـواقف  بر سِرّ وحدت گشت واقف یکس

 مطلق او را در شهود است  وجـود است یدل عـارف شنـاسا
 )٤٦٩ص، ١٣٦٨، یشبستر (

 یت معرفیرا اصدق ب» ءٍ مَا خَلا اللهِ باطِلٌ یألا کُلُّ ش«، دیلبت یب امبر اکرمیگاه که پو آن
 د ناب و کامل اشــارت دارد که بایبه توح ،)١٠ص، ٥ج، ١٣٨٣، یآمل یجواد( دینمـایم
 .ل به آن مقام ممکن استین» جهاد اکبر«

 کرد یغبار ره بنشان تا نظر توان   یار ندارد نقاب و پرده ولیجمال 

ر یخود و غ یرسـد که سراسر هستیم یا به مرحله» نشیب« از جهتاهل بیتی سـالک 
 ددبنینمجز به او دل » شیگرا« ابد و از جهتیینشان میرا نشان آن ب انفس و آفاقا یخود 

 .کندپرستد و طلب نمییر او را نمیغ» کنش« و از جهت

 گراییعبودیت

در راســتای هدایت ی پیامبران بود که هاترین رســالت عبادت و عبودیت یکی از مهم
 )٢١: بقره» ( مِنْ قَـبْلِکمْ نَ يخَلَقَکمْ وَالَّذ یهَا النَّاسُ اعْبُدوا ربََّکمُ الَّذياأَ ي«، انسان به دنبالش بودند

رَائِ  یابنَِ يحُ يوَقاَلَ الْمَســـِ « و  و مشــابه همین آیات) ٧٢: مائده( »... وَربََّکمْ  یلَ اعْبُدوا اللَّهَ ربَِّ يإِســْ
 .که دلالت بر عبودیت در هدف رسالت پیامبران دارند )٣٦: / نحل ٨٥و  ٧٣، ٦٥: اعراف(

وسط و انتها معانی و مدارج خاصی ، انسان سالک در ابتدا» عبادت« حال باید دانسـت که
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زیرا هرچه ؛ گرددمی بندی دارد کـه طبق شــاکله و شــخصــیت وجودی او تعیین و درجه
ر و ت عبادت شیرین، مند باشـد ای بیشـتری بهرهتر و از عمق و ژرفکامل» معبود« معرفت به

 ،بوده» صــبور« باید، در ابتدا نســبت به امر عبادت» عابد. «تر خواهد بود بخش لـذّت
ــکلات بندگی را تحمل نماید ــت؛ مش رَ مِنَ : «به همین دلیل در روایات آمده اس بـْ ــَّ ــ ــ فإَِنَّ الصـــ

دِ يالإِْ  ــوص نماز به .)٨٢ح، البلاغهنهج» (مَانِ کالرَّأْسِ مِنَ الْجَســــَ عنوان امر بزرگ و  یا در خص
رَةٌ يکبِ وَإِنَّـهَا لَ : «برخوردارند» خشوع« سـنگین یاد شـده است مگر برای کسانی که از ویژگی

عِ  هموارتر و لذیذ خواهد شد تا ، عبادت، امر» اواسط« اما در .)٤٥: بقره» (نَ يإِلاَّ عَلَى الْخَاشـِ
: فرمایدرســد و میمی فتِ عابد به درجه شــهودیبرســد به مراحل انتهایی که درجه معر

لاةِ  یف ینيجُعِلَت قُـرَّةُ عَ « هنگام نماز  نبی اکرم .)١٩٣ص، ٧٩ج، ١٤٠٤، یمجلســ(» الصــّ
 پس .)١٩٣ص، همان(» ا بَلالُ يأرحِنـا : «فرمودمی بلال حبشــیبـه مؤذن مخصــوص خود 

دارای مراتب » معرفت عارفانه« و» معرفت عالمانه« ،»معرفت عامیانه« بر اساس» عبادت«
را وسیلۀ رسیدن به بهشت و رهیدن » عبادت« اینکه. و درجات متناسـب با خود خواهد شد

یا از رهگذر عشق و شیدایی با معبودِ محبوب و محبوبِ معبود خویش  اندقرار دادهاز جهنّم 
ــقه ــد و به دارای درجات و مراتب والا و بالا، پردازندمی با او به معانقه و معاش یی خواهد ش

ــه رکن دارد« جوادی آملی اللهتعبیر آیت و رکن  و "عمل عبادی"» عابد«، "معبود": عبادت س
ــه ــیل از این ارکان س ــت» معبود« گانه اص عابد اگر هم خود را دید و هم عبادت و هم . اس

اگر نبرده و ای هبهر، معبود را گرفتار تثلیث است و از توحید ناب که مقام فنای محض است
و دوگرایی اســت و به مرحلۀ فنا نائل » ثنویت« گرفتار، عبادت و معبود را دید و خود را ندید

ولی اگر خود و عبادت خود را ندید ؛ نیامده است و در هر صورت موحّد ناب و فانی نیست
د نـاب اســت، و تنهـا معبود را مشـــاهـده کرد  ١ج، ١٣٧٩، یآمل یجواد» (فـانی و موحـّ
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، هِ اللَّهِ لِوَجْ ، لله» (برای خدا« زهیباانگمحور بوده و  سلوک باید عبادت حال سیر و .)٤٢٤ص

اتِ اللَّهِ لا » بودیتع« و ســپس» عبد« صــورت پذیرد و انســان از مدار عبادت به) بتِْغاَءَ مَرْضـــَ
قُ کلِّ ذلِکمُ اللَّهُ ربَُّکمْ لاَإِلهَ إِلاَّ هُوَ خَالِ « را درک و تجربه نماید که» توحیـد عبـادی« برســد و

 ،توحید ربوبی، یعنی از توحید خالقی ؛)١٠٢: انعام» (لٌ يءٍ وکَیکلِّ شَ   ءٍ فاَعْبُدوهُ وَهُوَ عَلَىیشَ 
و تسـلیم صِرف خدا و منقاد » عبودیت محض« راه یابد و» توحید عبودی« توحید الوهی به

(ر.ک:  برســانداش  ترین درجات کمال نوعیِ وجودی تامّ و کامل الهی شــدن او را به عالی
ادب عنداللّهی ، ادب عبودیت .)٥٦٨ و ٥١٨، ١٨٥، ١٧٤صص، ٢ج، ١٣٧٩، یآمل یجواد

ــا و ادب مع ــان با آزادگی جامع و کامل و حرّیت تام و تمامکنمی اللّهی اقتض جز در ، د انس
 .سَرِ تسلیم و بندگی فرود نیاورد، برابر معبود راستین

از  »عبدشدن« در این سیر و سلوک. است» تعبودی« اصالت از آناهل بیتی در عرفان 
د را سالک خو. ترین کرامت و بهترین مقام سـلوکی استرهگذر عبادت و بندگی خدا بزرگ

 یهافرمانکسـی اسـت که تسلیم محض ؛ یابدداند و میتعالی میمطیع اوامر و نواهی حق
بنابراین . نمایدعشــق کرده و لذت حقیقی را نصــیب خود می، خداســت و با بندگی خدا

 های کیهانی و خوارق عادات نمیقدرت، هرگز به دنبال کشــف و کراماتاهل بیتی ســالک 
ت تورّم چـه اینکـه امتیـازطلبی و برتری؛ رود یی را نوعی دیگر از انـانیـّ  یـافتـه و پنهان جو

داند که به تعبیر خطرناک و عامل هلاکت می، ی عرفان و معنویت با نام ســلوکهازیرلایـه
) اگر اطلاق ســلوک و عرفان بر آن صــادق باشــد( یعرفانفت چنین ســلوک و اهـل معر

است که انسان بیدارِ » شرک« و آلوده به» عرفان منفی«، اسـت و این عرفان» حجاب اکبر«
یش را در ورطۀ ضلالت و زلّت و ذلّت چنین عرفانی قرار ، قرآنی دور آن را خط کشیده و خو

ــالک حقگیری لذا جهت؛ دهد نمی ــوان« ،»الله وجه« یقیهای س » لقاءالله« ،»الله رض
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یافته و با رنگ و رائحه الهی به سـیر و سلوکش » صـبغةالله«، خواهد بود که انسـانِ عبدالله
نشیند و می دهد و با عبدشـدن دلش را نورانی کرده و به شهود جمال و جلال الهیمی ادامه

 محمدتقی جعفری به تعبیر علامه. گرددمی تـدریج مَظْهر اســمای مِهْر و قهر الهیخود بـه
این است که در هیچ ، ترین شـرط وصول به مقصد اعلا در سیر و سلوک عرفانی اسـاسـی«

ـــ از لحظات این حرکت بزرگای هلحظ ترین و پرمعناترین حرکت  که به طور یقینی عالی ـ
 آفت. احسـاس هیچ گونه امتیاز و وصول و برتری ننماید ـــ انسـانی در عالم هسـتی اسـت

عرفان وسیله است نه  .)٥٨ص، ١٣٨٦ ،يجعفر(» مُهْلِک حرکت عرفانی همین اسـت و بس
ی ســلوکی فراوانی دارد رهاوردهاهـدف و بندگی خدا و رســیدن به مقام عبودیت که خود 

ــیر الی ــلوک و روح حاکم بر س ــلوک تا  گوهر عرفان و جوهر س ــلّط بر س الله و گفتمان مس
همچنین است خود عرفان که حتی در  «... علامه جعفریشـهود اسـت و به تعبیری دیگر از 

ــود ــیلۀ آرایش ذات تلقّی ش ــلوک نیز اگر به عنوان امتیاز و وس ابی حج، بالاترین درجات س
به  .)١٥٤ص، همان( ...» پوشاندمی الله اعظم که دیده دل را از شهودِ وجه شودمیضخیم 

جِدْهُ يکانََّه لا  وَمَن وَجَد العِرفانَ  یالعِرفانِ فَـقَد قالَ باِلثاّنِ مِن أثرَِ « سیناابنتعبیر بسیار عمیق و انیق 

ةِ الوصـوليبَلْ  یعنی عرفان را  ؛)٤ هیتنب، ٣ج، ١٣٧٤، نایسابن» (جِدُ المَعرُوفَ بِهِ فقد خاضَ لُجَّ
ــتن ــت، برای عرفان خواس را » معروف« اما اگر در عرفان؛ حجاب و توجه به مَن و خود اس

ر و غوطه، در دریای وصول، تدریج رخت بربندندان و عارف در مسـیر سلوک بهدیده و عرف
ــال و وحدت ــت، و در بحر وص ــتغرق اس کردن خالصــانه به مقام و ســالک با عبادت و مس

 که کمال جامع و جامع کمال اســت» عبودیت« شــدن و ســپس موقعیت»عبد« منزلـت
» عبد« تکامل وجودی و نیل به مقامی سلوکی به سوی هاگام هاچه اینکه عبادت؛ رسـدمی

هرچه با پشتوانه معرفتِ به خدا آن هم معرفت حضوری و شهودی  و عبودیت خواهند بود و
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کوه عبودیت بیشــتر و شــدیدتر لذّت، بیشــتر و بهتر همراه باشــند های روحانی بندگی و شــُ
 .خواهد شد

 :یرز به شرحیی دارد هاتعالی میوهشجره طیبه عبودیت در برابر حق
حْمَةً مِنْ عِندناَ نَاهُ رَ يفَـوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبَادناَ آتَ : «علم لدنّی و معرفت افاضی و غیایی) الف

 .)٦٥: کهف» (وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدنَّا عِلْماً 
بْحَانَ الَّذ: «سوی عوالم برتر هستی سیر و عروج به) ب رَى یسـُ لاً مِنَ الْمَسْجِد يبِعَبْدهِ لَ  أَسـْ

 .)١: اسراء» (باَرکَنَا حَوْلَهُ  یالَّذ الْمَسْجِد الأَْقْصَى الْحَرَامِ إِلَى
ــت دیدار با خدا) ج ـ  ٢٩: فجر» (یجَنَّتِ  یوَادخُلِ  یعِبَاد یفِ  یفاَدخُلِ : «قرارگرفتن در بهش

٣٠(. 
 إِلاَّ عِبَادک: «بار ابلیسیشـیطانی و تیرهای سـهمگین و مرگ هایرهایی از وسـوسـه) د

 .)٨٣: ص» (نَ يهُمُ الْمُخْلَصِ مِن ـْ
 .)٤٤: ص( »إِنَّا وَجَدناَهُ صَابِراً نعِْمَ الْعَبْد إِنَّهُ أَوَّابٌ : «بهترین مخلوق الهی گشتن) ه

 محوریشریعت

و راه ورود به نهرهاست و سپس در مورد ادیان » راه روشن« شـریعت در اصل به معنای
 زیرا راه روشــن ســلوک و ســعادت در آن اســت؛ الهی و شــرایع آســمانی به کار رفته اســت

یا احکام  دهاینبا و دیباشــریعـت بـه معنای مجموعه  .)٢٥٢ص، ١ج، ١٤١٠، یدیـفراه(
ــت که در قالب وجوب ــلام اس ــتحباب و کراهت ظهور ی، اباحه، حرمت، فقهی اس  افتهاس

 شریعت و توان رسیدمی، به آبی که مایه حیات است، عت راهی است که از آنیشـر. اسـت
عت شری. افتی دستتوان به حیات در نعیم الهی شود که از آن میدر دین به راهی گفته می
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عبارت از اموری اسـت که از راه نقل برای عبادت خدا با آنها در دسـت است و اصل در آن 
ســلوک بر محور اهل بیتی در عرفـان  .)٩٩ص، ٦٦ج، ١٤٠٤، یمجلســ( ظهور اســت
های الهی و وحیانی دور ر معنوی تنها بر مدار بایدها و نبایدگردد و سـیر و سـفشـریعت می

حامل و حاوی  شریعت حقه محمدیه، چه اینکه در چنین عرفان و سیر و سلوکی؛ زندمی
همه کمالات معنوی و مقامات ســلوکی اســت و خط قرمزش شــریعت و طی طریقت تا 

ناگونی است که سالک را ها و سطوح گوشریعت دارای لایه. رسـیدن به حقیقت خواهد بود
سازد کند و در هیچ مرحله و منزلی او را مُهمل و رها نمیاش اداره میدر همه مراحل سلوکی

از رهگذر بندگی و عبودیت در چارچوب شریعت شکل اهل بیتی تا سرگردان شود و عرفان 
ــورت پذیرفته و عمل به می ــلامی ص ــریعت اس ــالک طبق موازین ش گیرد و همه اعمال س

شود و سالک هرگز از احکام الهی و یعت در همه مراحل سلوک لازم و قطعی تلقی میشـر
در عرفان حقیقی برای عارف دو حکم  قتیدرحق. گرددنیاز نمیهای شرعی بیدستورالعمل

ــت ــور نیس ــتر متص ــتحب را ملحق به واجب ؛ حرمت .٢، وجوب .١: بیش زیرا عارف مس
بیتی  اهلعارف است  ستهیباپس ؛ کندسلوکی می سلوکی و مکروه و مباح را ملحق به حرام

محور باشد و اساساً عرفان منهای شریعت در سیر گرا و فقهبیش و پیش از هر کسی شریعت
 ،معنا ندارد و صد البته که شریعت، و سـلوک الهی که خداگرایی در آن اصل و اساس است

 .شودو حقیقت تعبیر می های دیگر آن به طریقتحقیقت واحد ذومراتبی است که از لایه
ی گروتعیشرلذا ؛ بخش نیستنتیجه، بدون التزام عملی به شریعت» سـلوک عرفانی«

ه ن» سقوط تکلیف« به همین دلیل است که. برای همه اصـحاب سـیر و سـلوک لازم اسـت
 ،بلکه تکلیف، ای از مراتـب و هیچ منزلی از منـازل معنوی اعتبار نداردتنهـا در هیچ مرتبـه

 ،شــود و افراد هرچه به خداوند تقرب بیشــتری داشــته باشــندو وظایف دشــوارتر میبیشــتر 



  

١٢٠ 

 
ره 

شما
م/ 

دو
 و 

ت
یس

و ب
کم 

و ی
ت 

یس
ل ب

سا
ـ ۹۰

۸۹
تان

مس
/ز

۱۳
۹۷

 
ار 

 به
و

۱۳
۹۸

 

ــ، حســــنات الابرار« زیرا به تعبیر اهل معرفت؛ تری دارندتکالیف ســنگین  ١.»نيربئات المقيســ
ی جامو فرضلالت و فساد است  و موجببلکه سراب ، سلوک نیست، سـلوک فاقد شریعت

ةٌ مَنْ نِ وَاحِدَةٌ وَ سُبـُلَهُ قاَصِدَ يأَلاَ وَ إِنَّ شَرَائِعَ الدِّ : «فرمود علی. جز ندامت و پشـیمانی ندارد

لَّ وَ نَدِمَ  هَا ضـــَ نیز همان بزرگوار  ؛)١٢٠طبه خ، هالبلاغنهج(» أَخَذَ بِهَا لَحِقَ وَ غَنِمَ وَ مَنْ وَقَفَ عَنـْ
قَدْ أَلْزَمَ : «ه اســتهای مؤمنان قلمداد کرده و فرمودالتزام به کتاب خدا را یکی از شــاخص

هُ فَـهُوَ قـَـائِــدُهُ وَ دَلِ  امــَ هُ أَمـَ امــَ لُّ حَ يلـُـهُ يالْكِتـَابَ زمِـَ لَّ ثَـقَلـُـهُ وَ يــحــُ انَ مَنْزلُِــهُ وَ لاَ يـزِلُ حَ نْ يثُ حـَ دعَُ يــثُ كــَ

دَهَايرِ غَايللِْخَ  ملتزم به کتاب مؤمن  .)٨ص، ١ج، ١٣٧٥، یلمید» (ةً إِلاَّ أَمَّهَا وَ لاَ مَنْزلَِةً إِلاَّ قَصــَ
هر جا قرآن و معارف . خداست و زمام خود را به قرآن سپرده و قرآن راهبر و راهنمای اوست

. کندمنزل می، آید و هر جا که قرآن منزل کندمؤمن هم فرود می، ســنـگ آن فرود آیـدگران
، مگر آنکـه مؤمن، دهـدهیچ هـدفی را فراروی انســـان قرار نمی، قرآن برای خیر و خوبی

 مگر آنکه، کنددهد و هیچ منزلتی را ترسیم نمییابی به آن را وجهه همت خود قرار میدسـت
و از آتش جهنم  برداردخواهد در راه سیر و سلوک گام کسی که می. کندآن را قصد میمؤمن 

باید عامل به قرآن باشد و در همه حرکات و سکنات خود ، به بهشـت وارد شود، رهایی یافته
 در بیان مراد آیه کریمه امام جعفر صــادق. العین خود قرار دهدرا نصــب هـای قرآنآموزه

لُونهَُ حَقَّ تِلاوَتهِِ يناهُمُ الْكِتابَ ينَ آتَ يالَّذِ « ات آن و عمل به یاز جمله بر تدبّر در آ )١٢١: بقره» (تـْ
ــــــــِ : «فرمایندگذارند و میانگشــت تـأکید می، احکـام آن ــ امِلِ يوَ مَصـ الِمِ الْعـَ جَنَّةُ وَ بِهَا الْ  رُ الْعـَ

و عاقبت  بهشـت است، فرجام عامل به قرآن .)٧٩ص، ١٣٧٥، دیلمی» (الْمُخَالِفِ لَهَا النَّارُ 
                                                      

ـــيئـة غيأن المراد بـالخط«فرماید: می طباطبایی علامـه .١ ــ ـــ ئة و يطفإن للخ یة بمعنى مخالفة الأمر المولو يـر المعصـــ
ــب حال العبد ف ــ ـــيق ته كمايعبود یالذنب مراتب تتقدر حســـ ـــنات الأبرار ســــ ـــ طباطبایی، (» نيئات المقربيل: حسـ

 ).٢٨٥، ص١٥، ج١٤١٢
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فَرَةِ الْ : «فرمایددر بیـانی دیگر می. آتش، مخـالف آن ــَّ كِرَامِ الْحَافِظُ للِْقُرْآنِ الْعَامِلُ بِهِ مَعَ الســـــــــ

با ، قرآن در صــورتی که عامل به آن باشــد حافظ .)۴۰۴، ص۴، ج١٤٠١ کلینی،» (الْبـَرَرةَ
و التزام به شــریعت تنها با انجام واجبات و ترک  ١کوکار خواهد بودیفرشــتگـان ارجمند و ن

قرار ، انـدکـه درحقیقـت عـارفـان» متقین« یـابـد و آدمی را در زمرهمحرمـات تحقق نمی
ز حتی ا، عت ممنوع استمگر آنکه برای پرهیز از درافتادن در آنچه از دیدگاه شری، دهدنمی

لاَ : «نقل شده است که فرمود که از رسول خداچنان؛ اموری که ممنوع نیستند نیز بپرهیزد

لُغُ الْعَبْدُ أَنْ ي ، یحرانشــعبه ابن» (أْسدعََ مَا لاَ بأَْسَ بِهِ حَذَراً مِمَّا بِهِ الْبَ ينَ حَتَّى يكُونَ مِنَ الْمُتَّقِ يبـْ
، کسی که در عمل های نبویبر اسـاس آموزه .)٦٠ص، ١ج ١٣٩٠، ورام /٦٠ص، ١٤١٦

اسـاساً به قرآن ، شـمردحلال می، های قرآن نیسـت و آنچه را قرآن حرام کردهملتزم به آموزه
پیامبر . ایمان نیاورده اســت تا چه رســد به اینکه ســالک و رهرو کوی دوســت به شــمار آید

تَحَلَّ حَرَامَهمَا آمَنَ باِلْقُرْآنِ مَنِ « : فرمود اعظم نامه در وصیت علی .)٥٦ص، همان» (اسـْ
بودن به امر خدا و آبادکردن وی را به تقوا و ملتزم حسن مجتبیامام عرفانی خود به  –اخلاقی

 رهِِ عِمَارةَِ قَـلْبِكَ بِذكِْ  وَ لُزُومِ أَمْرهِِ وَ  یبُـنَ  یكَ بِتـَقْوَى اللَّهِ أَ يأُوصِ : «فرمایددل با ذکر خدا توصیه می

ر ب ملاحسینقلی همدانی اللهآیت، در آغاز دستورالعملی از فقیه عارف .)٦٩ص، همان» (...
 :التزام به شریعت تأکید شده و چنین آمده است

 ... در تمام حرکات و سکنات، فیالتزام به شرع شر جزبهنی که یمخفی نماناد بر برادران د
ــ الملوكراهی به قرب حضرت ملك ــ جَلالُهجُلَّ  ـ . وجِبُ الا بُعداً یرفتن لاراه و... ستین ـ

ت دور ید بفهمد که از حضــرت احدیبا، آورده باشــد مان به عصــمت ائمه اطهاریاگر ا

                                                      
ــاره به آیات  .١ ــت که می ١٦-١٥اش ــوره عبس اس فَرَةٍ، كِرَامٍ بَـرَرةٍَ  یدِ يبأَِ «فرماید: س ــَ ــتگانســـ ــت فرش ی : به دس

 ».کوکاریارجمند و ن
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وم ریبه غت ذکر یفیخواهد شـد و هکذا در ک ادَةِ المَعصـُ . دیعمل نما نَ یما وُرِدَ عَنِ السـّ
ف اهتمام ید هرچه در شرع شریاهتمام نماو  ف راید مقدم بدارد شرع شریبناءاً علی هذا با

 .)۲۱۴ و ۲۰۷صص ،۱۳۶۱ ،یهمدان یبهار» (به آن شده

عت و یبر لزوم عمل به ظاهر شر، اسـت نیز که شـاگرد مکتب اهل بیت خمینی امام
کید کرده و فرموده است  :ابتنای سلوک بر شریعت تأ

ــودموده نمییه پیچ راهی در معارف الهیبدان که ه ــان از ظاهر  آنکهمگر ، ش ابتدا کند انس
ك از اخلاق حسنه از برای یچ یه، عت حقه نشودیعت و تا انسان متأدب به آداب شریشـر

ســت که نور معرفت الهی در قلب او جلوه کند و علم یدا نشــود و ممکن نیقت پیاو به حق
قت و بروز انوار یعت از برای او منکشـف شـود و پس از انکشاف حقیباطن و اسـرار شـر

ــی باطل یز متأدب به آداب ظاهره خواهد بود و از ایمعارف در قلب ن ن جهت دعوی بعض
به آداب ظاهره ، ش آنیدایپس از پ« ای» دا شــودیعلم باطن پ، به ترك ظاهر« اســت کـه

 خمینی( تینده است به مقامات عبادت و مدارج انسانین از جهل گویو ا» اج نباشـدیاحت
 .)۷ص، ۱۳۷۳، [امام]

باشند و راه صحیح را  تابع شریعت و ولایت اهل بیت ، در سـیر و سلوک اگر عارفان
، ۱۳۸۱، یآمل یجواد( رســدای از علم شــهودی انبیا و اولیا به آنها میگوشــه، طی کنند

یر و س. ریاضـتی باطل است، و اگر تهذیب و تزکیه بر خلاف مسـیر شـرع باشـد )۲۴۸ص
و و ترک محرمات و مکروهات از سوی سـلوک جز با انجام واجبات و مسـتحبات از یک س

وَ « و یقین در آیه )۲۹۵ص، ۱۰ح، ۱۳۷۹، همو( قابل قبول نیســت و بازدهی ندارد، دیگر

از باب جری و تطبیق  ،یقین معرفتی است و تفسیر آن به مرگ ،»نُ يقِ يکَ الْ يأْتِ ي یاعْبُدْ ربََّکَ حَتَّ 
یقین است و رسیدن به یقین جز از راه ، تفسیر آن این است که یکی از منافع عبادت است و

در عرفان اسـلامی برای اصناف اهل  .)۶۹ص، ۱۳۸۱، همو( امکان ندارد، عبادت و بندگی
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 لذا؛ اهل احســان و اهل ایقان شــریعت هســت که مناســب حال و مقام آنان اســت، ایمان
 .کندمعنا و مبنای عمیق عقلی پیدا می» حسنات الابرار سیئات المقربین«

 گراییولایت

ه در عرفان اصیل اسلامی یعنی معرفت و محبت به ؛ است» اهل ولایت« سالک الی اللَّ
ــب ــیره و اولیای دین را نص ــنت و س ــوم و تعبد و التزام عملی به س ــان کامل معص  العینانس

كَ إِنَّ «: است که قرآن کریم فرمود» صـراط مستقیم« زیرا انسـان کامل؛ دهدخویش قرار می

لِ لَمِنَ الْ  رَاطٍ  * عَلَىٰ نَ يمُرْسـَ راطَ « در تفسیر امام صادق و) ٤ـــ  ٣: یس» (مٍ يمُّسْتَقِ  صـِ اهْدِناَ الصِّ

تَقِ  تَقِ : «فرمود) ٤: حمد» (مَ يالْمُســــــْ ــْ راطُ الْمُســـــ ــ» (مَ يواللَّهِ نَحنُ الصـــــــِّ  ،١ق، ج١٤١١،یالعروس
ــجاد ).٢٢ص ـــتقَ نَحنُ أبوابُ اللَّهِ وَنَحنُ : «نیز فرمود امام س راطُ المُســ ــح» (مُ يالصـــــِّ ، یانکس

مصــادیق عینی و ، های کامل و مکملو در احـادیـث آمده که انســان) ٨٧، ح١ج ،١٤١١
؛ ستبخش نیحقیقی صـراط مستقیم هستند و سلوک منهای ولایت آنان معنا ندارد و نتیجه

امام و  محمد باقر امام، العابدینزینامام از ) ٨٢: طه» (یثمَُّ اهْتَد« کـه در تفســیر آیـهچنـان

 عَبَدَاللهَ عُمْرَهُ فَـوَاللهِ لَوْ اَنَّ رجَُلاً  تِ ياَهْلَ الْبَ  تِنايوِلا یاِل یثمَُّ اهْتَد: «چنین آمده اســت صــادق

هُ اللــهُ فِ  تِنــايبِوِلا ءْ یجِ يالرُّكْنِ وَ الْمَقــامِ ثمَُّ مــاتَ وَ لَمْ  نَ يمــا بَ  ارِ عَلال یلاَكََبــَّ ــّ هِ  ین ، برســیط( وَجْهــِ
لذا ؛ معنایی ندارد» ولایت« از دیدگاه قرآن ســیر و ســلوک منهای ).٣٥ص ،٧ج، ١٣٧٢

که  اهل بیت عصمت و طهارت» ولایت« و داشـتن اسـتجابت دعوت خدا و رسـولش
ــت ــالت و ، توأم با معرفت به حقّ آنان و مودّت و محبّت حقیقی و واقعی به آنهاس دارای اص

برد مگر از رهگذر کوی وِلای چنین  به جایی نمیزیرا ســالـک راه ؛ موضــوعیـت اســت
 .وجه ربّ و کلمۀ تامۀ حق هستند، خلیفةالهی و صراط مستقیم، یی که حجت خداهاانسان
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ــجاد ـــتقَ : «فرمود امام س ــ راطُ المُسـ ــــِّ ــ» (مُ ينَحنُ أبوابُ اللَّهِ وَنَحنُ الصــ ، ١ج، ١٤١١، یالعروس
عر و أحَدّ مِنَ الس ــَ: «صــراطی که به تعبیر پیامبر اعظم .)٢٢ص فِ و اَظْلَمُ مِنَ يأدّقُّ مِنَ الشــَ

است مفهوماً و مصداقاً در سنّت و سیرۀ علمی و عملی ) ٩٦٩ص، ١٤٢٦، یکاشـان» (ليالل
آمده  امام حســیندر حدیثی از . یابدمی اش ظهور و تجلّی و عترت طاهره پیامبر اکرم

لَّ يأَ : «اســت هَ جــَ ا النــَّاسُ إِنَّ اللــَّ ادَ إِلاَّ لِ هــَ ا خَلَقَ الْعِبــَ رَفُوهُ عَبـَـدُوهُ فـَـإِذَا عَبــَدُوهُ عْرفُِوهُ فَـإِذَا عَ يذِكْرُهُ مـَ

فَمَا مَعْرفَِةُ اللَّهِ  یأَنْتَ وَ أُمِّ  ی بأِبَِ ا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ياسْتـَغْنـَوْا بِعِبَادَتهِِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ فَـقَالَ لَهُ رجَُلٌ 

ــ» (هِمْ طاَعَتُهُ يجِبُ عَلَ ي یرفَِةُ أَهْلِ كُلِّ زمََانٍ إِمَامَهُمُ الَّذِ قاَلَ مَعْ  ) ٣١٢ص ،٥ج ،١٤٠٤ ،یمجلس
ــده و  که در حدیث حســینی عرفان به خدا با عرفان به امام و امامت و اطاعت از آنها معنا ش

، ینیکل» (فَ اللهُ لَولاَنا ماعُرِ بنِـا عُرِفَ اللهُ وَبنِا عُبِدَاللهُ : «این اســت که فرمودند. اندمبنا یافته
ــد اعلی و ، ولایت پس عرفان بی .)١٤٤ص، ١ج، ١٤٠١ ــان را به مقص ــت و انس عرفان نیس

 تر و با ارزش ی اسلامی چیزی مهمهاو آموزه هارساند و در میان عبادت مَرْصـد اسْنی نمی
ــت» ولایت« تر از ــئٌ من الولا یوَمانوُد: «که فرمودچنان؛ نیس ــ و ) ١١ص، ٢ج، همان» (هيشــ

نجات یافته ، مثَل کشـتی نوح معرفی شد که هر کس سوار و داخل آن شد مَثَل اهل بیت 
، ١٤٠٤، یمجلس( شودمیغرق و نابود ، و هر کس از آن غفلت کرده و واردش نشـده است

هَا يا أَ ي« آیۀ: فرمود امام صــادقآمده اســت که  المیزانو در تفســیر ) ٣ح، ١٠٥ص، ٢٣ج

تَجِ نَ يالَّذ ولِ إِذا دعَاکمْ لِمَا يآمَنُوا اســـــْ ــُ ــ  علیدرباره ولایت ) ٢٤: انفال» (کمْ ييحْ يبُوا للِّهِ وَللِرَّسـ
عرفانِ ، اسلامِ مبتنی بر نبوت و امامت .)٧٨ص، ٩ج، ١٤١٢، طباطبایی( نازل شـده اسـت

نقش کلیدی در سـیر و سـلوک اسلامی » ولایت« دهد ومی متکی بر نبوت و امامت را ارائه
تَقِ « که در تفسـیرچنان؛ یا قرآنی دارد رَاطَ الْمُسـْ ده که پیامبر نقل شــ عباس ابناز » مَ ياهْدناَ الصـِّ

ـــ إهدِنا إل: «فرمود اکرم ــ ــ ــ ـــــ مُعاشرَ العِبادِ ـ ــ ــ ، ١٤١١، یانکسح» (تِهِ يبَ  وَ أهلِ  یحُبِّ النّب یقُولُوا ـ
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عرفان عملی و سیر پس هندسه  .)٤١٠ص، ٩ج، ١٣٨٢، یرازشـی مکارم: ک.ر /٨٧ح، ١ج
اش  و عترت طاهره محبت و تبعیّت از پیامبر اســلام، و سـلوک وحیانی براســاس معرفت

اگر از سَرِ معرفت حقیقی و  به انسان کاملِ معصوم» محبت« چه اینکه؛ ترسـیم شـده است
رساند و می سالک را به غایت عارفان و نهایت آمال مشتاقان، پذیری خالصانه باشد اطاعت

ی هاتحجّر و تجدّدگرایی محض که از آســیب، تحریف، التقـاط، انحراف، اِعوجـاجهرگز 
ــوفیانههاعرفان ــتی و نوپدید و تک، ی ص ــتندبُعدی و یک مدرنیس ــونگرانه هس ن به چنی، س

ـــ عرفانِ قرآنی ــلوک وحیانی و عترتی راه نمی ـ ــلوک محمّدی ولایی و س ولوی  یابد و س
عرفان شــیعی روحی دارد که همان . اهد بودصــالح و ثاقب خو، صــادق، ســلوکی صــائب

امامت و ولایت اسـت و اشراف ظاهری و باطنی انسان کامل بر همه سطوح و شئون سالک 
بته نه ـ ولایی است که الترین عرفان به عرفان قرآنیـ شیعی نزدیکالله که عرفان اسلامیالی

امّا ؛ و نه عینیتاهل بیتی  ــــــ شیعی با عرفان ناب قرآنیبینونت اسـت بین عرفان اسلامی
چه ؛ ها و خطاهایی نیز ممکن اســت باشــدقرب و نزدیکی حقیقی وجود دارد و البته خلأ

مواجه هستیم و نقد ، های عرفانی عارفان در اصـول و فروع عرفانیها و معرفتاینکه با فهم
؛ جود داردهایی نیز بین خود عارفان شــیعی در حوزۀ عرفان علمی و عملی وو نقض و ابرام

ــده و  ــت و روندگان این راه گاهی دچار خبط و خطا ش ــتقیم اس اما راه عرفان ولایی راه مس
و کشــف و شــهود تام  منطق وحی و معرفت معصــومان ، شــونـد و به همین دلیلمی

چراکه ؛ هایی خواهد بودو علوی معیار ســنجش و نقد و ارزیابی چنین عرفان محمـدی
محور است و مغزای عرفان نظری و عملی را همانا ولایت عرفان اسـلامی ـــ شیعی ولایت

 .داندمی
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 گراییعقل

پذیربودن و ویژگی عقلانیت و خردگرایی  یکی از مبادی مهم ســلوک قرآنی همانا عقل
 مبنای صیرورت و سلوک الی، عقل استعلایافته در پرتو وحی« ،»عقل فطری« آن اسـت که

شــمشــیری ، بخش امور ســامان، مَرکب دانایی، ترین پایه که عقل محکمچنان؛ الله اســت
، نسانزیور و زینت ا، مایه هشیاری و احتیاط، بهترین ثروت و توانگری، فرستاده حق، برنده

 و ٣٨٦٨صص، ٨ج، ١٣٨١، یشهر یر(ر.ک: » پشـتوانه مؤمن و دوست هر انسانی است
ست و درک و درد داری کاملاً سازگار و در تعامل همیشگی اعقلی که با دین و دین) ٣٨٧٨

انسان را ، و خِرَد الهی و عقلِ رحمانی گیردمیدین و ادب و تربیت الهی در پرتو آن صورت 
پذیری از خدا و  دارد و در مســیر بندگی خدا و اطاعت الله وامی بـه ســیر و ســلوک الی

این عقل در همه مراحل سیر و سلوک راه دارد و راهنمای انسان سائر . کشاندمی رسولش
د در بین توانمین، آری عقلی که حجت درونی و پیامبر باطنی است. الله است صـائر الیو 

 ،عقلِ وحیانی و قرآنی. راه وامانده و معزول باشـد و کارایی و کارکرد سـلوکی نداشـته باشد
جنگِ ، عقلِ حاضـر و ظاهر در همه مراتب و مقامات ســلوکی اسـت و جنگ عقل و عشــق

عاقلان را ، حســابگرانه و عشــق الهی و ربّانی اســت و عارفانمعاشــی و ، بین عقلِ فلســفی
نمایند تا در منزل عقل می دعوت بـه اســتعلا و اســتکمال یا فراخوان به طیّ منازل عرفانی

 عقل خالص و. ترین مقام انسانی به شمار نیاورند برهانی و اسـتدلالی نمانده و آن را نهایی
طریقت و حقیقت که مراتب و درجات ، ا شــریعتی اوهام و پندارها بهارهاشــده از شــائبه

ــازگار اســت که پیامبر اکرم، هســتند» حقیقت« و» وجود« یک لا وَ اِنَّ اَعْقَلَ «: فرمود س

ــُ  لَحَها وَ عَرَفَ ســـــ ــْ ــــاهُ وَعَرَفَ دارَ اِقامَتِهِ فاََصـــــ ــ رْعَةَ النّاسِ عَبْدٌ عَرَفَ ربََّهُ فاََطاعَهُ وَ عَرَفَ عَدُوَّهُ فَـعَصـ

تـَزَوَّدَ لَهـايرحَ هِ فَـ اســت که ای هکـه خردمندترین مردم بند) ١٤٩٦ح، ٣٩٠٠ص، همـان» (لـِ
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شناس شده و از آنها نافرمانی کرده و سرای  خدایش را شـناخته و فرمانش را رانده و دشـمن
ــناخته ــه بربرای آن ره، ماندن و ابدیت را ش عارفان « یخردمندانحال آیا چنین . داردمی توش

لِمَن کانَ لَهُ  ذلِک لَذکرَى یإِنَّ فِ « آیۀ امـام کاظمبه همین وزان اســت که  ؟نیســتند» الهی

» الفهم و العقل« را به) ١٢: لقمان» (نَا لقُْمَانَ الْحِکمَةَ يآتَ « و» عقل« را به) ٣٧: ق» (قَـلْبٌ 
ــیر بنابراین باید  .)٣٨٥ص، ١٤١٦، یحران /١٢ح، ١٦ص، ١ج، ١٤٠١، ینیکل( دکنمی تفس

 ولایی در سیر و ـــ عقل و عقلانیت و اعتدال و اقتصاد یکی از مبانی مهمّ قرآنیدانست که 
گرایی اســت و هر عرفان و پدیده نوظهور معناگرایی که با عقل و  ســلوک معنوی یا معنویت

نماید و به نام عشق می زدایی حرکت ستیزی و عقل خرد در تعارض است یا در جهت عقل
رِ ناسازگاری دارد  ،عرفان و معناگرایی صائب و صادق نیست چه اینکه اوج عشق، با عقل سـَ

. دکنمی عقلِ بَرین و نقطه نهایی کمالِ وجودی انســان در عقلانیت رحمانی و الهی ظهور
لکن در اوج عرفان عقل به عِقال عشق ؛ قلمرو و گسـترۀ هر کدام محفوظ است، البته مراتب

 .ایی دارند نه واگرایی و متعاضدند نه متضادگر یابد و هممی درآمده و صبغه و سیاق عرفانی
اصـالت و اهمیت قایل است و برهان و عرفان را ، برای عقل و خرد مکتب اهل بیت 

ز ا، و به بهانه عرفان» فهم« از ،»شهود« در این سلوک به بهانه. مانعةالجمع ندانسـته اسـت
اصالت با  ،در اسلام: «طهریم به تعبیر استاد شهید. شودبرهان و استدلال فاصله گرفته نمی

انســان به دامان معرفت ، عقـل و معرفت عقلی اســت که به واســطه آن و با چنین کلیدی
عقل در تمامی مراحل سلوک حضور فعال و بالفعل » شودشـهودی و معارف قلبی وارد می

 بلکه آن را؛ کنداندازد و از مصــدر تشــخیص عزل نمیدارد و عرفان نیز عقل را از کار نمی
در  سلوکی ـ کند و معرفت شهودیدعوت می، شکوفا نموده به مراحل بالاتر و مراتب والاتر

کـافی اســت اندکی به آیات ذیل و ؛ طول معرفـت عقلی و برهـانی اســت نـه در عرض آن
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 :تفسیرهای آنها توجه کنیم
 .)٨: حج» (رٍ ي کِتابٍ مُنِ وَ لا یرِ عِلْمٍ وَ لا هُدياللَّهِ بِغَ  یجادِلُ فِ يوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ ) «الف

کُرُونَ يلا تَـعْلَمُونَ شـــــَ ) «ب ـــارَ وَ الأَْفْئِدَه لَعَلَّکُمْ تَشـــــْ مْعَ وَ الأْبَْصــ : نحل» (ئاً وَ جَعَلَ لَکُمُ الســـــَّ
٧٨(. 

 .)٣٧: ق» (دٌ يالسَّمْعَ وَ هُوَ شَهِ  یلِمَنْ کانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ أَلْقَ  یذلِکَ لَذکِْر  یإِنَّ فِ ) «ج
و برهان و » دل« و» عقل« جایگاه هر کدام از، شناسی جامع قرآنی و حدیثیمعرفتدر 

نون از کا: «گویدمی مطهری استاد. عامل غیبت دیگری نیست، معلوم و حضور یکی، عرفان
 ،یمطهر( ...». هدایت و روشــنایی، خیزد و از کـانون عقـلحرارت و حرکـت بر می، دل

ــوف و عرفان نکهیاالبته در  )١٥٤، ص٦، ج١٣٨١ ــده و ، میان اهل تص درباره عقل افراط ش
اما مقام عشق بالاتر از مقام عقل است و ضدیتی با ؛ تردیدی نیسـت، اندعقل را تحقیر کرده

، ٢٣، ج١٣٨٣ همو،(. قابل اجتماع هســتند، هم نـدارنـد و عقـل خـالص با شــهود ناب
ش معرفتی و شــرط لازم عقل و خرد دارای ارز) ١: گیریمبنابراین نتیجه می )٧٧١-٧٧٢ص

معیار سنجش مکاشفات و مشاهدات ، عقل سلیم) ٢. ورود به عرفان و سلوک عرفانی است
ــت و در طول هم هســتند نه در عرض هم خود ، عقل اســتعلایافته و برین) ٣. عرفانی اس

حدوث و ، عرفان با عقلانیت. است» عرفان عملی« شـهود عرفانی و دوران پختگی رهاورد
ه ب. اند و تضــادی با هم ندارندو عقلانیت عرفانی و عرفان عقلانی قابل جمع یـابدبقـا می

 :شیخ محمود شبستریتعبیر 
 ز فیض جذبه یا از عکس برهان وگر نوری رسد از عالم جان
 وزان راهی که آمد بازگردد دلش با نور حق همراز گردد

 رهی یابد به ایمان یقینی ز جذبه یا ز برهان یقینی
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 )٢٩ص، ١٣٦٨، یشبستر (

 :الغیب شیرازیو به تعبیر لسان
 اش کردم روانهز شهر هستی توشه از مَینهادم عقل را ره

ست اهم عقل منبع معرفت و استدلال و برهان ابزار آن ، در سـلوک مبتنی بر اسلام ناب
نی پس عرفان مبت. ابزار آن قلمداد شـده است، هم دل منبع معرفت و تهذیب و تزکیۀ نفس و

تفکر « امام خمینی گراسـت و به تعبیر حضرتبلکه عقل، گریز نیسـتم ناب عقلبر اسـلا
مفتـاح ابواب معرفت و کلید خزائن کمالات و علوم اســت و مقدمۀ لازمۀ حتمیۀ ســلوک 

، ١٣٧٨و  ٧٧ـــ ٤٨، ص١، ج١٣٧٩و  ٢٤٦ـــ١٦٤، ص١٣٨٣همو، م. آ، » (انسانیت است
ــ١٤٦، صص٤ج ــ٥٧١و  ١٤٨ـ  چیزی نیتربزرگ: «اصفهانی مجتهده بانوو به تعبیر  .)٥٨٠ـ

کر عقل و ف قوه. عبارت از تعقّل و تفکر است، نمایدکه انسـان را در مسیر تکامل رهبری می
آب حیات جاودانی و مصــدر فیوضــات غیر متناهی  ســرچشــمهبالاترین فیض ســبحانی و 

 نیام( »است که خدای متعال این موهبت عظمی را مخصوص به افراد انسان قرار داده است
البته حظ و قلمرو هر کدام از عقل و دل و معارف مربوط کاملاً  .)٩ص، ١٣٩١، اصــفهانی

اما سخن در این است که عرفان با عقلانیت سازگار بوده و بلکه لازمۀ ؛ باشـدمشـخص می
ـــ عقلی حاصل نگردد یا سلوک داند که تا سلوک برهانیسـلوک باطنی را سلوک عقلی می

ــــ معنوی حادثذوقی ــد یا ناقص و احیاناً دارای اثرات مبهم و محدود و حتی  ـ نخواهد ش
مقدمه لازم مجاهدۀ قلبی و ریاضت ، انحرافی خواهد شد و مجاهدۀ عقلی و ریاضت فکری

، هاســتمرکز همۀ عرفان، قرآن کریم« خمینی امام ذکری خواهد بود که به تعبیر حضــرت
و عجیب و شــگرف و ) ٤٣٨ص، ١٩ج، ١٣٦٤، ینیخم [امام]» (هاســتمبدأ همۀ معرفت

دق منطق و معیار ص، انگیز است که بدانیم اسلام ناب برای معرفت شهودی و عقلیشگفت
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شــده و کند و نظام و روش معرفتی عرفان ناب اســلامی کاملاً تعریفو کـذب معرفی می
ترازوی سنجش از حیث صورت ، میزان منطقی دارد و منطق، نهادینه است که معرفت عقلی

ا ماده برای تفکیک صـحیح از سـقیم و صادق از کاذب در حوزه معرفت فکری ـــ فلسفی ی
شــهود ، اســت و معیارهای بازشــناســی صــدق و کذب در معرفت شــهودی نیز قرآن کریم

 .)١٤٥ و ١٢٩صص، ١٣ج، ١٣٧٩، یآمل یجواد( معصوم و عقل سلیم معرفی شده است

 گراییاعتدال

سلوک  و) ایتصوف فرقه( بر خلاف سلوک صوفیانهاهل بیتی های سلوک مؤلّفه یکی از
زیرا افراط و ؛ رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط اســت، هـای ســکولاردر معنویـت

اهل دیده ج :رَى الْجَاهِلُ إِلاَّ مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً يلاَ : «فرمود علی امام. تفریط کار جاهلان است
روی میانه .)۱۵۹ص، ۱ج، ۱۴۰۴، مجلسی» (طیا تفریکند ا افراط میینکه یشـود جز انمی

: فرمایدمی علی. باشــد یســتودن، شــود پایان عملو اعتدال در کار و رفتار موجب می
دْ فِ « ملت ستوده رو باش تا سرانجام عانهیپس در امر خود م :أَمْرِكَ تُحْمَدْ مَغَبَّةُ عَمَلِكَ  یفاَقـْتَصـِ

أَلاَ : «فرموده است خدا نقل شده که رسول امام باقراز  .)٧٨ص، ١٤١٦، یحران» (گردد

رَّةً ثمَُّ تَص ـِ رَةٍ فَمَنْ صَارَتْ شِرَّةُ عِبَادَتهِِ إِلَى سُنَّتِ يإِنَّ لِكُلِّ عِبَادَةٍ شـِ فَـقَدِ اهْتَدَى وَ مَنْ خَالَفَ  یرُ إِلَى فَـتـْ

نَّتِ  لَّ وَ كَانَ عَمَلُهُ فِ  یســـُ لِّ  یابٍ أَمَا إِنِّ تَـبَ  یفَـقَدْ ضـــَ ومُ وَ أفُْ  یأُصـــَ ــُ حَكُ وَ أَبْكِ وَ أَناَمُ وَ أَصـ  یطِرُ وَ أَضـــْ

هَاجِ  نَّتِ  یفَمَنْ رَغِبَ عَنْ مِنـْ گاه باشــید که برای هر عبادتی شــوری :یسَ مِنِّ يفَـلَ  یوَ ســــُ اســت و  آ
 ایتهد، هر کس شور عبادتش او را به روش و سنت من بکشاند. دیگراسـپس به سستی می

گمراه شـده است و کردارش به نابودی او ، شـده و هر کس بر خلاف سـنت من حرکت کند
گاه باشــید که من نماز می. انجـامدمی ، کنمگیرم و افطار میروزه می، خوابمخوانم و میآ
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، ١٤٠٤، یمجلس» (سـتیاز من ن، هر کس از روش من روی بگرداند. میگرخندم و میمی
بدین گونه نقل شده  امام صـادقون با اندکی تغییر از همین مضـم .)٢١٠–٢٠٩ص، ٦٨ج

رَتهُُ إِلَى خَ : «است رَةٌ فَطُوبَى لِمَنْ كَانَتْ فَـتـْ رَّةٌ وَ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَـتـْ هر کسی شوری دارد  :رٍ يلِكُلِّ أَحَدٍ شـِ
بیان  .)٢١٠ص، ٦٨ج، همان(» خوشـا آن کس که فترتش به خیر باشد. و هر شـوری فترتی

 بعد فترت و، شور و نشاطی دارد، نسبت به عبادت، اسـت که هر کسـی در آغاز مطلب این
ترک ها وها و ترک بدعتهر کس کـه فترتش او را به اکتفا به ســنت. آیـدســکونی پیش می

ــوق دهد ــتحبات زاید س ــی که فترتش او را به، مس ــا به حال او و کس کلی به ترک پس خوش
 ،همان( پس وای بر او، ها بکشــاندفا به بدعتها و طاعات و ارتکاب معاصــی یا اکتســنت

هاز جدش رســول امام باقرو ) ٢١١ص، ٦٨ج ذَا الدِّ : «کند که فرمودنقل می اللَّ نَ يإِنَّ هـَ

الرَّ يــنٌ فـَـأَوْغِلُوا فِ يمَتِ  هِ فَـتَكُونوُا كــَ ادِ اللــَّ هِ إِلَى عِبــَ ادَةَ اللــَّ بِ الْمُن ـْهِ بِرفِْقٍ وَ لاَ تُكَرّهُِوا عِبــَ لاَ  یبــَتِّ الــَّذِ اكــِ

فَراً قَطَعَ وَ لاَ ظَهْراً أَبْـقَى ــــــــَ افراط و  مانه و دور ازیحک( متین و اســتوار، نین دیراســتی ابه: ســ
د و آن یل نکنید و عبادت خدا را بر بندگان خدا تحمیبا مدارا در آن قدم بردار، است) طیتفر

د که نه ســفر را به یی شــویجوافراطد تا همچون ســوارکار یرا در نظر آنان ناپســند جلوه نده
در  علیامام و ) ٢١٢ص، ٦٨ج، همان(» پـایـان برده و نـه مرکبی باقی گذاشــته اســت

کید  مجتبیامام نامه اخلاقی خود به فرزندش وصیت بر اموری از جمله اعتدال در عمل تأ
لاَةِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّكَ  یا بُـنَ يكَ يأُوصــــــِ : «فرمایدمی ــَّ ــ مْتِ عِنْدَ أَهْلِهَا عِنْدَ مَ  یاةِ فِ باِلصــ حَلِّهَا وَ الصــــــَّ

ادِ فِ  هَةِ وَ الاِقْتِصـَ بـْ ا وَ الْغَضـَب یالْعَمَلِ وَ الْعَدْلِ فِ  یالشـُّ و را به گزاردن نماز در پسرجانم ت: الرِّضـَ
و خاموشی در برابر امور  و پرداخت زکات به اهلش هنگامی که وقت آن فرارسـد وقت خود

ــتباه برانگیآمد یترد ــمیو رعا روی در عملانهیو م زیز و اش ــنودی و خش ، ت عدالت در خش
ــفارش می ناگفته نماند اعتدال با قاطعیت و تصــلب بر . )٢٢١ص، ١٣٦٤، دیمف» (کنمس
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احکام اجتماعی مثل احکام قضـا و حدود الهی و اجرای دقیق آن در همه سطوح سیاسی و 
ــاحت ـــ های نظامیس رد و عارف قرآنی شــجاعت نیز دارد و در اجرای دفاعی منافاتی ندا ـ

احکام اجتماعی و تحقق عدالت در متن جامعه از هیچ چیزی ترســان و هراســان نبوده و بر 
 .کندهمه موانع اجرای صحیح و اقامه حق و عدل غلبه می

 گراییسیاست

ریاضــت و عبودیت در عرفان اســلامی دانســته ، بـا توجه به مطالب پیش درباره زهد
ورزی در تضــاد و چالش نیســت بلکه تنها با ســیاســتشــود که عرفان عملی اســلام نهمی

سـیاسـت در دل عرفان قرآنی و ولایی نهفته اسـت و عرفان به سـیاست نیز جهت خدایی و 
در راســتای ، بخشــی امتدهی و نظامدر حقیقت ســامان، دهد و رهبری جامعهالهی می

ترین وســیله رهبر یک جامعه بزرگ: «گویدیم جعفری علامه. اهـداف عالی الهی اســت
ن تریلذا خود باید در عالی؛ دار تکاملی جامعه استرسیدن به حیات معقول و زندگی هدف

 »عرفان مثبت اسلامی« دار تکاملی که بر مبنایاز حیات معقول و زندگی هدف، حد ممکن
خطاب به  خمینیامام  ).٣٨، ص ١٣٨٦ ،یجعفر» (برخوردار باشد، اسـتوار شـده اسـت

 :فرمود احمدآقافرزندش مرحوم 
گیری صـوفیانه دلیل پیوسـتن به حق اسـت و نه ورود به جامعه و تشـکیل پسـرم نه گوشـه

چه بسا عابد و . های آنهاسـتانگیزه، میزان در اعمال. گسـسـتن از حق اسـت، حکومت
ی و چون خودبین، با آنچه متناسب اوست، گسترزاهدی که گرفتار دام ابلیس است و آن دام

ــرک خفی و امثال آنهاخودخواهی و غرور و عُجب و بزرگ ه و ش او ، بینی و تحقیر خلق اللَّ
ه ب، کشاند و چه بسا متصدی امور حکومت که با انگیزه الهیرا از حق دور و به شـرک می

 .)۸۲ـ  ۷۰و  ۲۹ـ  ۲۴صص ،۱۳۸۷، ینیخم] امام[( شودمعدن قرب حق نایل می
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انزواگرایی از ، رهبـانیت محض، ریـاضــت افراطیاهـل بیتی عرفـان قرآنی و  ... آری
ــت؛ گریزی ندارد جامعه یا جامعه ــلوکِ قرآنی که حیات طیبۀ الهی اس ــان . بلکه در س انس
وحی آسمانی و سنت قولی و فعلی ، فطرت توحیدی، اش را طبق عقل سلیم روابط چهاگانه

دهد می تنظیم و تنسیق نموده و ادامه حیاتو مظاهر آن  انسـان کامل و حقیقت محمّدیه
خود با جهان و  هرابطه خود با جامعه و رابط، رابطـه خود بـا خود، و در رابطـه خود بـا خـدا

راه چنان روید که رهروان : «نمایدمی او نیز سیر و سلوک، که بزرگان اهل معرفت رفتندچنان
احیاگری ، از منکرمعروف و نهی به امر ، هجرت، در این نوع زندگی است که جهاد .»رفتند

گردد می معنادار و... سیاست و تجارت، تعلیم و تربیت، صبر و شکیبایی، طلبی و اصـلاح
کند و رنگ و  بیند و جز زیبایی مشاهده نمی رسـد که به جز خدا نمیمی و انسـان به جایی

امام عصر و زمان خصـوص اش به و عترت طاهره رائحه رحمانی یافته و توجه پیامبر اکرم
و  اویس قرنی، ابوذرو  سـلمانکه چنان؛ نمایدمی را به خویشتن جَلْب موجودِ موعود مهدی
هُ مَعَ الخَلقِ وَ قلَبُهُ مَعَ « کردند که و... نخعی زیاد بن کمیل خصـُ  قلَبَه عَنِ  یو سَهاللهِ لَ  العارِفُ شـَ

 .)٣٥ح، ١٤ص، ٣ج، ١٤٠٤، یمجلس( »... هِ ينٍ لَماتَ شَوقاً إلياللهِ طَرفَةَ عَ 

 گیرینتیجه

های هایی است که آن را از عرفانشـیعی مبتنی بر مؤلّفه ـــ عرفان عملی ناب اسـلامی
؛ ســازد و مـا برخی از آنهـا را در نوشــتـار حاضــر مطرح کردیمدیگر منفـک و متمیز می

محوری بر مدار شـریعت حقه و در صــراط امامت و هایی مثل توحیدگرایی و عبودیتمؤلّفه
ولایـت کـه بـا عقلانیـت و اعتدال در تمامی مراحل ســلوکی همراه اســت و درنهایت نیز 

ــئولیت ــل و عارف الهی مس ــالک واص ــی و اجتماعی را جزء لاینفک حیات س ــیاس های س
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ــاتی که از خدا تا خلق ر. داندمی ــق در آن درآمیختهمختص ــده و عقل و عش ؛ اندا شــامل ش
سـجاده و سنگر و از همه ، سـلوک و سـیاسـت، خلوت و جَلوت، گراییگرایی و بروندرون
انسـان با جامعه و انسان با جهان در ، انسـان با خدا، انسـان با خود: تر روابط چهارگانهمهم

ن یق تنظیم گشـته است تا نشاپرتو رابطه انسـان متکامل با انسـان کامل مکمّل درسـت و دق
جانبه نه عرفانی جامع و کامل اســت و رشــد و تعالی همه، دهد عرفان اصــیل اســلامی

 .جانبه را هدف قرار داده استیک
های های نفســانی و انرژیخدا حاکم اســت نه قدرت، در عرفـان حقیقی و راســتین

، دنبوعبد نفس؛ لوکعبودیت خدا ملاک اسـت نه در پس پرده عرفان و ســیر و س؛ کیهانی
؛ داشــتن و معیار ارزیابی و برتریقرب حق و خداخویی مهم اســت نه کشــف و کرامات

دعوت به ؛ خدمت به بندگان خدا برای خداست نه جلب و جذب مردم برای مطامع نفسانی
ــت نه دعوت به خود و در نتیجه مرید و مرادی محض ــالت اس آری گفتمان . خدا دارای اص

توحید و عبودیت است که تنها در صراط ، یاهل بیتشـیعی و  ـــ سـلامیمسـلط بر عرفان ا
غایت این عرفان نیز لقاءالله و قرب حقیقی به . امـامت و ولایت قابل دســتیابی خواهد بود

 .حق و قرارگرفتن تحت ولایت مطلقه الهیه است و دیگر هیچ
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 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم *
 .البلاغهنهج **

 .الجنانحیمفات ***
و  یسن طویرالدیشرح خواجه نص؛ هاتیالاشـارات و التنب؛ نیحسـ، نایسـ یابوعل .١

 .١٣٧٤، ینیمطبوعات د: قم، ١چ؛ ین رازیقطب الد
تعلیق  تحقیق و؛ انوار الحقیقه و اطوار الطریقه و اسرار الشریعه؛ سیدحیدر، آملی .٢

 .١٣٨٢، انتشارات نور علی نور: قم؛ و مقدمه سیدمحسن موسوی تبریزی
ــفهان نیام .٣ ــ، یاص ــرت ب دهیس ــ؛ گمینص ــلوک ریس ــح؛ و س  دیحم قیو تعل حیتص

 .١٣٩١، اشراق تیآ: قم؛ صدر یسبحان
  .١٣٦١ ،نورفاطمه: تهران ؛نیالمتق ةتذکر؛ محمد، یهمدان یبهار .٤
و نشــر آثار علامه  نیموســســه تدو: تهران ؛یعرفان اســلام؛ یمحمدتق، یجعفر .٥

 . ١٣٨٧ ،یجعفر
، مرکز نشـر اسراء: قم، ٢چ؛ دیقرآن مج یرموضـوعیتفسـ؛ عبدالله، یآمل یجواد .٦

١٣٧٩. 
 .١٣٨١، مرکز نشر اسراء: قم؛ یشناسنید؛ ـــــ .٧
 .الف، ١٣٨٣، مرکز نشر اسراء، ١چ، ٢ج؛ مقربان یادب فنا؛ ـــــ .٨
 .ب، ١٣٨٣، مرکز نشر اسراء: قم، ١چ؛ ٥ج؛ شهیسرچشمه اند؛ ـــــ .٩

 .١٣٧٩، اسراءمرکز نشر : قم، ٢چ، ١ج؛ نمیر تسیتفس؛ ـــــ .١٠
 .]تایب[، نشر طلوع: ]جایب[؛ وان حافظید؛ ن محمدیالدشمس، حافظ .١١



  

١٣٦ 

 
ره 

شما
م/ 

دو
 و 

ت
یس

و ب
کم 

و ی
ت 

یس
ل ب

سا
ـ ۹۰

۸۹
تان

مس
/ز

۱۳
۹۷

 
ار 

 به
و

۱۳
۹۸

 

ــعبه حرّانابن .١٢ ــن ، یش ــیبن علابومحمد الحس تحف العقول عن آل ؛ نیبن الحس

 .ق١٤١٦، نیانتشارات جامعه مدرس: قم، ٤چ؛ الرسول
ــح .١٣ وزارت فرهنگ و : تهران، ٢چ؛ شـــواهد التنزیل؛ هلدالبع نب هلدالیبع، یانکس

 .ق١٤١١، ارشاد اسلامی
انتشارات علامه  ،مشهد ؛لمعات الحسـین ؛ سیدمحمدحسین، حسـینی تهرانی .١٤

  .١٣٨٦، ١٠ی، چطباطبائ
م آثار یمؤســســه نشــر و تنظ: تهران؛ ثیهل حدچشــرح ؛ اللهروح) امام( ینیخم .١٥

 .١٣٧٣ ،ینیامام خم
 .١٣٦٤، یفرهنگنشر مرکز مدارك : تهران؛ فه نوریصح؛ ـــــ .١٦
 .١٣٧٥، هدارالاسو: قم، ١چ؛ یشم رسولهادیس؛ ارشاد القلوب؛ یلمید .١٧
 .١٣٦٨، نشر اشراقیه: تهران؛ گلشن راز؛ شیخ محمود، شبستری .١٨
  .١٣٧٦ ،کتابچی]: جابی[؛ یأمال؛ صدوق .١٩
ــ، طباطبایی .٢٠ ــه مطبوعاتی : قم؛ زان فی تفســـیر القرآنیالم؛ نیمحمدحس ــس مؤس

 .ق١٤١٢، انیلیاسماع
 .١٣٨٧ ،بوستان کتاب: قم ؛مجموعه رسائل؛ ـــــ .٢١
 .١٣٨٣، انتشارات اسلامی: قم؛ ترجمه محمدباقر همدانی؛ تفسیرالمیزان؛ ـــــ .٢٢
د جواد محم قیتحق؛ القرآن ریفی تفس انیمجمع الب؛ حسـن بن فضـل، طبرسـی .٢٣

 .١٣٧٢، انتشارات ناصرخسرو: تهران، ٣چ؛ بلاغی
 .١٣٦١، انتشارات امام: مشهد؛ اوصاف الاشراف؛ نیرالدیخواجه نص، یطوس .٢٤
؛ همؤسسه البعث، هیق الدارسـات الاسلامیتحق؛ امالی؛ نیحسـمحمد بن ، یطوسـ .٢٥
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 .ق١٤١٤، هدار الثقاف: قم، ١چ
تحقیق سیدهاشم ، ١ج؛ تفسیر نور الثقلین؛ جمعهبن عبدعلی، عروسی الحویزی .٢٦

 .ق١٤١١، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات: بیروت؛ رسولی محلاتی
تحقیق و تصــحیح مهدی مخزومی و ؛ نیکتاب الع، خلیـل بن احمد، فراهیـدی .٢٧

 .ق١٤١٠، نشر هجرت: قم؛ ابراهیم سامرایی
: تهران؛ تصــحیح محمد خواجوی؛ مصـــبـاح الأنس؛ بن حمزه محمـد، فنـاری .٢٨

 . ١٣٧٤، انتشارات مولی

، داریب :قم؛ نیأصول الد یف نیقیعلم ال؛ یمرتض شـاه بن محمد، یکاشـان ضیف .٢٩
 . ق۱۴۲۶

، دار التعارف، دار الصعب: روتیب، ٤چ؛ یاصـول کاف؛ محمد بن یعقوب، ینیکل .٣٠
 .ق١٤٠١

 .ق١٤٠٤، مؤسسة الوفاء: روتیب؛ بحارالانوار؛ محمدباقر، یمجلس .٣١
، یغات اســلامیدفتر تبل: قم، ١چ؛ هالحکمزان یم؛ محمد، یشــهریر یمحمد .٣٢

 .ق١٤٠٥ـ  ١٤٠٣
 .١٣٨١، دار الحدیث: قم؛ ترجمه حمیدرضا شیخ؛ هالحکممیزان؛ محمد؛ ـــــ .٣٣
 .١٣٨٢، انتشارات صدرا: تهران، ١٨چ، ١ج؛ با قرآن ییآشنا؛ یمرتض، یمطهر .٣٤
 .١٣٧٤. انتشارات صدرا: تهران، ٢چ، ١٣ج؛ مجموعه آثار؛ ـــــ .٣٥
 با مقدمه؛ آیینه جمال؛ خمینی معاونت فرهنگی سـتاد بزرگداشـت حضرت امام .٣٦

 .١٣٨٧، انتشارات عادیات: تهران، ١چ؛ طباطباییخانم دکتر 
 هایبنیاد پژوهش: قم؛ ترجمه حسـین استاد ولی؛ امالی؛ محمد بن نعمان، مفید .٣٧
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 .١٣٦٤، اسلامی
 .١٣٨٢، هیدارالکتب الاسلام: تهران؛ پیام قرآن؛ ناصر، یرازیمکارم ش .٣٨
 .١٣٨٨، انتشارات مستجاره: قم؛ رساله لقاءالله؛ میرزا جوادآقا، ملکی تبریزی .٣٩
ترجمه ؛ مجموعه ورام در اخلاق و آداب اسـلامی؛ ابوالحسـن، فراسابیورام ابن .٤٠

 .١٣٩٠، های اسلامیبنیاد پژوهش: مشهد مقدس؛ محمدرضا عطایی


